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حضورگنج‌۹۸۸دیوان‌شمس،‌موضوع‌برنامه‌۲۲۲خلاصه‌غزل‌

رَویم‌و‌خانه‌بگیریم‌پهلویِ‌دریا
که‌دادِ‌اوست‌جواهر،‌که‌خویِ‌اوست‌سَخا

۲۲۲مولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌شمارۀ‌-

دُر‌است‌و‌برویم‌و‌خانه‌ای‌پهلوی‌دریا‌بگیریم،‌برای‌این‌که‌بخشش‌دریا‌جواهر‌و[‌مولانا‌توصیه‌می‌کند]
ریا‌به‌دریا‌نماد‌بی‌نهایتِ‌خداوند‌و‌زندگی‌است‌و‌تمثیل‌د.‌]خوی‌دریا‌هم‌بخشش‌و‌سخاوتمندی‌است

زندگی‌و‌خداوند‌برای‌این‌است‌که‌دریا‌بسیار‌وسیع‌است‌و‌در‌اعماق‌خود‌جواهر‌را‌که‌نماد‌شادی‌
ا‌در‌بی‌سبب،‌حس‌امنیت،‌خلاقیت،‌عشق،‌هدایت‌و‌قدرت‌است،‌دارد‌و‌این‌ها‌خاصیت‌هایی‌است‌که‌م

.[زندگی‌لازم‌داریم
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،‌آن‌جا‌چه‌مولانا‌با‌این‌بیت‌به‌ما‌پیشنهاد‌می‌کند‌بررسی‌کنیم‌که‌الآن‌کجا‌زندگی‌می‌کنیم:‌۱نکته‌
که‌زندگی‌را‌خاصیتی‌دارد‌و‌باید‌به‌کجا‌برویم؟‌در‌پاسخ‌باید‌گفت‌ما‌در‌ذهنِ‌همانیده‌ای‌زندگی‌می‌کنیم
ه،‌حسادت،‌از‌خداوند‌می‌گیرد‌و‌تبدیل‌به‌درد،‌کارافزایی،‌مسئله،‌مانع‌و‌دشمن‌کرده‌و‌رنجش،‌خشم،‌کین
ن‌ای.‌تنگ‌نظری‌و‌خراب‌کاری‌را‌بین‌مردم‌پخش‌می‌کند،‌اما‌اشتباهاتش‌را‌گردن‌دیگران‌می‌اندازد

ویم‌و‌خانه‌رَ»:‌برای‌همین‌مولانا‌جمع‌می‌بندد‌و‌می‌گوید.‌وضعیت‌نه‌برای‌فرد‌و‌نه‌جمع‌قابل‌ادامه‌نیست
«.بگیریم

اگرچه‌کوچ‌کردن‌سخت‌است‌و‌نسبت‌به‌آن‌مقاومت‌وجود‌دارد،‌ولی‌بالاخره‌ما‌باید‌خود‌را‌:‌۲نکته‌
ی‌خودش‌هر‌کس.‌متقاعد‌کنیم‌که‌هرکداممان‌از‌فضای‌همانیده‌و‌تنگ‌ذهن‌به‌فضای‌گشوده‌شده‌برویم

.مسئولیت‌این‌رفتن‌را‌به‌عهده‌دارد‌و‌نباید‌بگوید‌دیگران‌هم‌بیایند
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ی‌با‌خشکی‌بروید‌پهلوی‌دریا،‌یعن»:‌،‌بلکه‌می‌گوید«بروید‌در‌دریا‌زندگی‌کنید»:‌مولانا‌نمی‌گوید:‌۳نکته‌
ریق‌پس‌ما‌دریا‌را‌می‌بینیم،‌درعین‌حال‌به‌خشکی‌هم‌که‌تمثیل‌این‌جهان‌است‌از‌ط«‌.هم‌کار‌دارید

.ذهنمان‌نگاه‌می‌کنیم‌و‌چون‌پهلوی‌دریا‌هستیم‌در‌ذهنمان‌منیّت‌و‌من‌نداریم

،‌شرط‌لازم‌برای‌پهلوی‌دریا‌رفتن‌و‌آن‌جا‌زندگی‌کردن،‌عبارت‌از‌متعهد‌شدن‌به‌مرکز‌عدم:‌۴نکته‌
.ا‌هستیمدرواقع‌وقتی‌منبسط‌می‌شویم،‌نزدیک‌دری.‌فضاگشایی‌پی‌درپی‌و‌مقاومت‌را‌کم‌کردن‌است
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ی‌توانیم‌ما‌از‌جنس‌خداییم،‌پس‌خوی‌بخشندگی‌داریم‌و‌به‌اندازه‌ای‌که‌فضاگشایی‌می‌کنیم،‌م:‌۵نکته‌
خش‌جواهراتی‌مانند‌شادی‌بی‌سبب،‌خرد،‌خلاقیت،‌آرامش،‌لطافت،‌بخشش‌و‌رواداشت‌را‌بین‌مردم‌پ

.کنیم

اگر‌ما‌.‌جواهردهی‌و‌بخشندگی‌خداوند‌حد‌و‌حساب‌ندارد‌و‌خوی‌او‌دائماً‌بخشیدن‌است:‌۶نکته‌
.نمی‌گیریم،‌یعنی‌نمی‌خواهیم‌از‌خداوند‌جواهر‌بگیریم
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بدان‌که‌صحبتْ‌جان‌را‌همی‌کُنَد‌هم‌رنگ
ز‌صحبتِ‌فلک‌آمد‌ستاره‌خوش‌سیما

۲۲۲مولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌شمارۀ‌-

.‌‌ا‌می‌کندای‌انسان،‌باید‌بدانی‌که‌صحبت‌یا‌همنشینی‌با‌فضای‌گشوده‌شده،‌جانت‌را‌همرنگ‌آن‌فض
ستاره‌که‌در‌آسمان‌این‌قدر‌زیبا‌می‌درخشد‌و‌دیده‌می‌شود،‌به‌خاطر‌آن‌است‌که‌همنشین‌آسمان

.شده‌است
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تایی‌و‌از‌ما‌هم‌که‌ستاره‌هستیم‌باید‌همنشین‌فضای‌گشوده‌شده‌شویم،‌نه‌این‌که‌از‌دریای‌یک:‌۱نکته‌
.خداوند‌دور‌شده‌و‌هر‌لحظه‌یک‌همانیدگی‌و‌درد‌را‌تجربه‌کنیم

گر‌از‌عوامل‌عمده‌ای‌که‌نمی‌گذارد‌ما‌پهلوی‌دریا‌خانه‌بگیریم،‌قرین‌شدن‌با‌من‌های‌ذهنی‌دی:‌۲نکته‌
ه‌ما‌محتاج‌به‌بیان‌مولانا‌تنهایی‌خیلی‌بهتر‌از‌این‌است‌ک.‌است‌که‌ما‌را‌به‌فضای‌همانیده‌هُل‌می‌دهند

.دوستیِ‌من‌های‌ذهنی‌شویم
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نه‌تن‌به‌صحبتِ‌جان،‌خوبْ‌روی‌و‌خوش‌فعل‌‌است؟
چه‌می‌شود‌تنِ‌مسکین‌چو‌شد‌ز‌جان‌عَذرا؟

۲۲۲شمارۀمولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌-

دوشیزه،‌باکره،‌در‌این‌جا‌به‌معنی‌تنها‌و‌جدا‌:‌عَذرا-

در‌آن‌تنِ‌انسان‌به‌علتِ‌قِران‌بودن‌یا‌همنشینی‌با‌جان‌و‌روح،‌زیبا‌و‌خوش‌عمل‌است،‌یعنی‌چون‌روح
شد‌و‌کاری‌از‌اما‌وقتی‌بمیرد‌دیگر‌نمی‌تواند‌زیبا‌و‌‌خوش‌فعل‌با.‌است،‌خوب‌فکر‌و‌عمل‌می‌کند‌و‌زیباست

.او‌برنمی‌آید
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اگر‌.‌رویمما‌ابتدا‌باید‌خودمان‌را‌قرینِ‌کسانی‌مانند‌مولانا‌کنیم‌تا‌به‌کمک‌آن‌ها‌پهلوی‌دریا‌ب:‌۱نکته‌
.ودنمی‌توانیم‌این‌کار‌را‌بکنیم،‌باید‌مدام‌فضاگشایی‌کنیم‌تا‌پهلوی‌دریا‌رفتن‌میسر‌ش

،‌چه‌مهم‌است‌که‌با‌مراقبه‌این‌بیداری‌در‌ما‌به‌وجود‌آید‌و‌بفهمیم‌الآن‌در‌چه‌وضعی‌هستیم:‌۲نکته‌
دهند؟‌خواهیم‌عواملی‌نمی‌گذارند‌فضاگشایی‌کنیم،‌از‌چه‌چیزهایی‌زندگی‌می‌خواهیم‌و‌آیا‌می‌توانند‌به‌ما‌ب

عجزۀ‌خدا‌دید‌که‌با‌انجام‌مراقبه،‌عدم‌مقایسۀ‌خود‌با‌دیگران،‌مشورت‌نگرفتن‌از‌آن‌ها‌و‌خواندن‌ابیات،‌م
.رخ‌می‌دهد
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چو‌دستْ‌مُتّصلِ‌توست،‌بس‌هنر‌دارد
چو‌شد‌ز‌جسم‌جدا،‌اوفتاد‌اندر‌پا

۲۲۲مولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌شمارۀ‌-

زیادی‌وقتی‌دستت‌متصل‌به‌بدن‌توست،‌هنرهای‌زیادی‌دارد،‌مثلاً‌می‌نویسی،‌ساز‌می‌زنی‌و‌کارهای
.اما‌وقتی‌از‌جسمت‌جدا‌شود‌از‌کار‌می‌افتد.‌می‌کنی

ده‌است،‌به‌مولانا‌با‌این‌بیت‌اشاره‌دارد‌به‌این‌که‌بدن‌و‌روح‌ما‌وقتی‌کنار‌دریای‌فضای‌گشوده‌ش:‌نکته
ل‌خدا‌وصل‌است‌و‌هزار‌هنر‌دارد،‌ولی‌اگر‌جدا‌گردد،‌می‌شود‌من‌ذهنی‌که‌کاری‌از‌آن‌بر‌نمی‌آید،‌خوش‌فع

ران‌و‌خوش‌فکر‌نیست‌و‌با‌پندار‌کمال،‌ناموس‌و‌درد‌به‌جای‌آبادانی،‌خرابکاری‌می‌کند‌و‌گردن‌دیگ
.می‌اندازد
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کجاست‌آن‌هنرِ‌تو؟‌نه‌که‌همان‌دستی؟
نه‌این‌زمانِ‌فِراق‌‌است‌و‌آن‌زمانِ‌لقا؟

۲۲۲مولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌شمارۀ‌-

راق‌مگر‌همان‌دست‌نیستی؟‌پس‌هنر‌تو‌کجا‌رفت؟‌آیا‌این‌جدایی‌زمانِ‌ف[‌حال‌که‌از‌بدن‌جدا‌شده‌ای]
؟نیست؟‌و‌هنگامی‌که‌به‌بدن‌وصل‌بودی‌زمانِ‌لقا‌نبود

ن‌فِراق‌و‌ما‌نیز‌موقعی‌‌که‌همانیده‌شدیم‌و‌کارها‌را‌به‌دستِ‌من‌ذهنی‌و‌عقل‌جزوی‌سپردیم‌به‌زما:‌نکته
ه‌کنار‌اما‌زمان‌دیدار‌ک.‌در‌این‌جدایی‌کارمان‌کار‌نیست‌و‌خرابکاری‌می‌کنیم.‌جدایی‌از‌خداوند‌رسیدیم

.دریای‌یکتایی‌و‌به‌خداوند‌وصل‌هستیم‌عقل‌ما‌کار‌می‌کند،‌جان‌ما‌زنده‌است‌و‌هزار‌هنر‌دارد
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پس‌اللَّـه‌اللَّـه،‌زنهار،‌نازِ‌یار‌بِکَش
که‌نازِ‌یار‌بُوَد‌صد‌هزار‌مَن‌حلوا

۲۲۲شمارۀمولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌-

باشآگاه‌:‌زنهار-

خدا‌و‌پس‌تو‌را‌به‌خدا،‌تو‌را‌به‌خدا،‌از‌ذهن‌خارج‌شو،‌مبادا‌کار‌دیگری‌کنی،‌به‌این‌لحظه‌بیا‌و‌نازِ‌یار،
ل‌نازِ‌یار‌بدان‌که‌اتفاقاتی‌که‌برایت‌با‌سبب‌سازی‌می‌افتد‌و‌بی‌مرادت‌می‌کند،‌در‌اص.‌زندگی‌را‌بکش

ی‌سبب‌را‌است‌و‌ناز‌خدا‌را‌کشیدن‌در‌این‌لحظه‌صدهزار‌مَن‌شیرینی‌و‌حلواست‌که‌برکاتی‌چون‌شادی‌ب
.به‌دنبال‌خود‌دارد
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اد‌شده‌ایم،‌نازِ‌یار‌را‌کشیدن‌یعنی‌وقتی‌اتفاق‌این‌لحظه‌مطابق‌سبب‌سازی‌ذهن‌ما‌نبوده‌و‌بی‌مر:‌۱نکته‌
اتفاق،‌پیغام‌آن‌باشیم‌و‌با‌پذیرش«‌قضا‌و‌کُن‌فَکان»از‌سبب‌سازی‌خارج‌شویم،‌فضا‌را‌باز‌کنیم،‌تسلیم‌

.را‌بپذیریم

ی‌در‌اطراف‌و‌فضا‌گشای«‌قضا‌و‌کُن‌فَکان»این‌لحظه،‌لحظۀ‌یادگیری‌ماست‌که‌با‌تسلیم‌شدن‌به‌:‌۲نکته‌
.باید‌بدانیم‌ما‌خود‌مسئول‌یادگیری‌خودمان‌هستیم‌نه‌کس‌دیگر.‌اتفاق‌این‌لحظه‌رخ‌می‌دهد

داده‌و‌آه‌در‌عمل‌ما‌اصلاً‌به‌توصیه‌های‌مولانا‌گوش‌نمی‌دهیم،‌خشمگین‌می‌شویم،‌واکنش‌نشان:‌۳نکته‌
.مو‌ناله‌سرمی‌دهیم‌که‌چرا‌این‌طوری‌شد؟‌وقتی‌مخالفت‌می‌کنیم،‌نمی‌توانیم‌نازِ‌یار‌را‌بکشی
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فراق‌را‌بِنَدیدی،‌خدات‌مَنْما‌یاد
که‌این‌دعاگو‌بِهْ‌ز‌این‌نداشت‌هیچ‌دعا

۲۲۲مولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌شمارۀ‌-

انش‌جدایی‌از‌خداوند‌را‌تجربه‌نکرده‌ای‌و‌ان‌شاءالله‌خدا‌به‌تو‌نش:[‌مولانا‌خطاب‌به‌انسان‌می‌گوید]
ی،‌جدا‌بهترین‌دعا‌این‌است‌که‌همیشه‌وصل‌به‌خدا‌باش.‌]این‌دعا‌گو‌بهتر‌از‌این‌دعا‌به‌یاد‌ندارد.‌ندهد

.[نشوی‌و‌فراق‌و‌جدایی‌را‌تجربه‌نکنی
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باید‌بپذیریم‌همۀ‌ما‌در‌جدایی‌از‌زندگی‌هستیم‌و‌این‌جدایی،‌موانع‌و‌دشمن‌ها‌و‌درد‌ها‌و‌:‌۱نکته‌
.پس‌انکار‌نمی‌کنیم‌که‌فراق‌را‌دیده‌ایم.‌کار‌افزایی‌هایی‌برایمان‌ایجاد‌کرده‌است

منظور‌مولانا‌با‌این‌بیت‌الگویی‌به‌ما‌می‌دهد‌که‌از‌جنس‌عشق‌باشیم‌و‌همان‌طور‌که‌ناظر‌جنس:‌۲نکته‌
ن‌ها‌بتوانند‌را‌تعیین‌می‌کند،‌در‌تربیت‌بچه‌هایمان‌از‌اول‌آن‌ها‌را‌به‌عنوان‌زندگی‌ببینیم‌نه‌مجسمه؛‌تا‌آ

.حس‌کنند‌از‌جنس‌زندگی‌و‌اَلسَت‌هستند‌و‌جدایی‌را‌تجربه‌نکنند
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ز‌نَفْسِ‌کُلّی‌چون‌نَفسِْ‌جزوِ‌ما‌بِبُرید
به‌اِهْبِطُوا‌و‌فرود‌آمد‌از‌چُنان‌بالا

۲۲۲شمارۀمولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌-

سورۀ‌بقره۳۸اشاره‌به‌آیۀ‌.‌فرود‌آیید:‌اِهْبِطُوا-

د‌و‌هنگامی‌که‌روح‌و‌جان‌ما‌به‌این‌جهان‌وارد‌شد‌و‌با‌همانیدگی‌با‌چیزها‌از‌نَفْسِ‌کُلّی‌یعنی‌خداون
داوند‌فرود‌،‌از‌جایگاه‌رفیعِ‌شرف‌و‌اتصال‌به‌خ«اِهْبِطُوا»:‌زندگی‌بُریده‌شد‌و‌درنتیجه‌به‌امرِ‌خدا‌که‌فرمود

آمد‌و‌پایین‌افتاد،
[ادامه‌در‌بیت‌بعدی]

.منظور‌مولانا‌از‌نفْس‌کلی‌در‌این‌جا‌من‌ذهنی‌نیست،‌بلکه‌خداست:‌نکته
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(۳۸،‌آیۀ‌(۲)قرآن‌کریم،‌سورۀ‌بقره‌)
«.نَفَإِمَّا‌یَأْتِیَنَّکُمْ‌مِنِّی‌هُدًى‌فَمَنْ‌تَبِعَ‌هُدَایَ‌فَلَا‌خَوْفٌ‌عَلَیْهمِْ‌وَ‌لَا‌هُمْ‌یَحْزَنُوجَمِیعًامِنْهَاقُلْنَا‌اهْبِطُوا‌»
ایى‌من‌همه‌از‌بهشت‌فروشوید؛‌پس‌اگر‌از‌جانب‌من‌راهنمایى‌برایتان‌آمد،‌بر‌آن‌ها‌که‌از‌راهنم:‌گفتیم»

«.پیروى‌کنند‌بیمى‌نخواهد‌بود‌و‌خود‌اندوهناک‌نمى‌شوند
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مثالِ‌دستِ‌بُریده‌ز‌کارِ‌خویش‌بِمانْد
که‌گشت‌طعمۀ‌گُربه،‌زِهی‌ذلیل‌و‌بلا

۲۲۲مولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌شمارۀ‌-

است‌مانند‌دستِ‌بریده‌شد‌و‌دیگر‌نتوانست‌کار‌کند،‌و‌همان‌طور‌که‌اگر‌دست‌از‌بدن‌جدا‌شود‌ممکن
ن‌و‌یک‌حیوان‌وحشی‌آن‌را‌بخورد،‌آن‌نفس‌جزوی‌را‌هم‌خشم،‌کینه،‌ترس،‌حرص،‌مانع،‌مسئله،‌دشم

!کارافزایی‌مانند‌حیوانات‌وحشی‌می‌دزدند‌و‌می‌خورند؛‌و‌این‌چه‌خفت‌و‌مصیبت‌و‌بلایی‌است

از‌درواقع‌کاری‌که‌می‌کنیم‌باطل‌است،‌چون.‌ما‌به‌عنوان‌عقل‌جزوی‌و‌من‌ذهنی‌از‌کار‌مانده‌ایم:‌۱نکته‌
.می‌ریزدسبب‌سازی‌ذهن‌براساسِ‌هرچه‌بیشتر‌بهتر‌می‌آید‌و‌خرد،‌عشق،‌برکت‌و‌توجه‌زندگی‌به‌آن‌ن
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ورت‌یا‌به‌صورت‌پیغمبران‌و‌بزرگانی‌مانند‌مولانا،‌و‌یا‌به‌ص:‌راهنما‌دو‌جور‌به‌انسان‌می‌رسد:‌۲نکته‌
.فضا‌گشایی‌در‌درون‌که‌سبب‌شنیدن‌پیغام‌خدا‌می‌شود

ه‌این‌دو‌بیت‌را‌اگر‌ما‌کنار‌دریای‌یکتایی‌نرویم،‌نمی‌توانیم‌پیغام‌مولانا‌را‌بشنویم‌و‌آیۀ‌مربوط‌ب:‌۳نکته‌
و‌در‌حالت‌این‌آیه‌می‌گوید‌کسی‌‌که‌ترس‌دارد‌و‌اندوهناک‌است،‌ایمان‌ندارد،‌زیرا‌متصل‌نیست.‌بفهمیم

.فرودآمدگی‌از‌جایگاه‌رفیعِ‌اتصال‌به‌خداست
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همه‌دست‌به‌.‌وضعیت‌آدم‌های‌کرۀ‌زمین‌در‌حال‌حاضر‌مثل‌دستِ‌بُریده‌و‌ازکارافتاده‌است:‌۴نکته‌
نی‌را‌درواقع‌راه‌من‌ذه.‌خرابکاری‌می‌زنند‌زیرا‌به‌خدا‌وصل‌نیستند‌و‌عشق‌و‌صداقت‌در‌آن‌ها‌وجود‌ندارد

.رفتن،‌مانند‌دست‌بریده‌از‌زندگی‌جدا‌شدن‌و‌از‌کار‌افتادن‌است

ی‌من‌ذهنی‌ِ‌یک‌نوجوان‌چهارده‌‌پانزده‌ساله‌که‌تازه‌از‌زندگی‌جدا‌‌شده،‌برای‌خودش‌یک‌فکرهای:‌۵نکته‌
تش‌اعتباری‌دارد‌و‌می‌جنبد،‌ولی‌هیچ‌اعتباری‌ندارد؛‌درست‌مانند‌عضو‌نوبُبْریده‌که‌جنبش‌می‌کند‌اما‌حرک

.درواقع‌رفتارش‌بر‌حسب‌زندگی‌نیست،‌چون‌ما‌گذاشته‌ایم‌من‌ذهنی‌ایجاد‌کند.‌ندارد

Parvizshahbazi.com Parvizshahbazi.comگنج‌حضور گنج‌حضور

خانم‌لیلا۱۵۰۶قسمت‌ - پیغام‌‌عشق



ز‌دستِ‌او‌همه‌شیران‌شِکسته‌پَنجه‌بُدند
که‌گُربه‌می‌کَشَدش‌سوبه‌سو‌ز‌دستِ‌قضا

۲۲۲مولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌شمارۀ‌-

نجۀ‌از‌دست‌زندگی‌و‌خداوند،‌همۀ‌شیرانِ‌حقیقت،‌عارفان‌و‌انسان‌هایی‌که‌واقعاً‌فضا‌باز‌می‌کنند‌پ
نمی‌دهند‌و‌،‌سبب‌سازی‌نمی‌کنند،‌واکنش‌نشان«نمی‌دانم»:‌می‌گویند.‌]من‌ذهنی‌خودشان‌را‌شکسته‌اند
«‌‌کُن‌فَکانقضا‌و»در‌این‌صورت‌گربۀ‌مردن‌نسبت‌به‌من‌ذهنی،‌با‌دست‌.[‌بر‌حسب‌من‌ذهنی‌عمل‌نمی‌کنند

دوم‌بیت‌اگر‌شیران‌را‌من‌های‌ذهنی‌در‌نظر‌بگیریم،‌معنای.‌]سبب‌می‌شود‌که‌این‌ها‌به‌من‌ذهنی‌بمیرند
یعنی‌.‌ندمن‌های‌‌ذهنی‌که‌ادعا‌می‌کنند‌شیر‌هستند،‌از‌دست‌زندگی‌همیشه‌پنجه‌شان‌می‌شک:‌این‌است

یا‌پیر‌می‌شوند،‌می‌میرند‌و‌از‌‌بین‌‌می‌روند؛‌یا‌قبل‌از‌مرگ،‌ادعا‌و‌خودنمایی‌آن‌ها‌سبب‌می‌شود
.[شوند‌و‌در‌نتیجه‌هیچ‌‌کاری‌از‌دستشان‌بر‌نمی‌آید«‌شِکسته‌پَنجه»
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ی‌شکنیم‌یا‌باید‌تصمیم‌بگیریم‌که‌آیا‌با‌انتخاب‌خودمان،‌پنجۀ‌خودمان‌مثلاً‌سبب‌سازی‌مان‌را‌م:‌۱نکته‌
ندگی‌پنجۀ‌ما‌را‌نمی‌شکنیم؟‌اگر‌به‌اختیار‌خودمان‌با‌تسلیم‌و‌فضاگشایی‌پنجه‌مان‌را‌بشکنیم،‌دیگر‌ز

.نمی‌شکند،‌وگرنه‌به‌زور‌آن‌را‌خواهد‌شکست

نشان‌را‌نمی‌شنود،‌واکنش«‌حُفَّتِ‌الْجَنَّه»نمی‌شود،‌«‌قلاووزِ‌بهشت»کسی‌که‌بی‌مُرادی‌برایش‌:‌۲نکته‌
.می‌دهد‌و‌نمی‌خواهد‌بفهمد‌که‌اتفاقات‌دست‌زندگی‌است،‌نمی‌تواند‌پنجه‌اش‌را‌بشکند
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امیدِ‌وصل‌بُوَد‌تا‌رگیش‌می‌جُنبد
که‌یافت‌دولتِ‌وَصلت‌هزار‌دستِ‌جدا

۲۲۲شمارۀمولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌-

کنایه‌از‌لطف‌و‌عنایت‌کردن:‌جُنبیدنِ‌رگ-

تا‌رگی‌و‌امتداد‌خدا‌هنوز‌به‌زندگی‌ارتعاش‌دارد‌و«‌اَلَست»تا‌لطف‌زندگی‌برقرار‌است‌و‌انسان‌به‌عنوان‌
تیِ‌وصل‌خدایا،‌برکت‌و‌نیک‌بخ.‌می‌جُنبد،‌امید‌وجود‌دارد‌و‌او‌می‌تواند‌واقعاً‌برگردد«‌اَلَست»در‌او‌به‌عنوان‌

.تو‌را‌هزار‌دستِ‌جدا‌یعنی‌انسانِ‌از‌تو‌جدا‌پیدا‌کردند
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ف‌خداوند‌انسان‌باید‌امید‌وصل‌داشته‌باشد‌تا‌بتواند‌قبل‌از‌پژمرده‌شدن‌و‌مردن‌در‌من‌ذهنی‌لط:‌۱نکته‌
ه،‌نباید‌همۀ‌ما‌تا‌حدودی‌به‌پهلوی‌دریا‌آمده‌ایم،‌پس‌اگر‌پژمرده‌ایم‌و‌من‌ذهنی‌ما‌را‌بی‌رَمق‌کرد.‌را‌بگیرد

ا‌زیرا‌خداوند،‌رحمت‌اندر‌رحمت‌است‌و‌هر‌لحظه‌می‌خواهد‌دوایَش‌را‌بفرستد‌و‌دردهای‌م.‌ناامید‌شویم
وقتی‌به‌او‌وصل‌شویم‌خِردش‌در‌بیرون‌کارهای‌ما‌را‌درست‌کرده‌و‌خشم‌و‌ترس‌و‌.‌را‌شفا‌بدهد

.حسادت‌ما‌را‌درمان‌می‌کند

ی‌هنوز‌جنبیدنِ‌رگ‌کنایه‌از‌لطف‌و‌عنایت‌زندگی‌و‌دریافت‌آن‌توسط‌ماست‌که‌به‌عنوان‌زندگ:‌۲نکته‌
.هستیم‌و‌لطف‌او‌را‌می‌بینیم«‌اَلَست»
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مدار‌این‌عجب‌از‌شهریارِ‌خوش‌پیوند
که‌پاره‌پارۀ‌دود‌از‌کَفَش‌شده‌ست‌سما

۲۲۲شمارۀمولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌-

.آن‌کس‌که‌به‌خوبی‌و‌شایستگی‌جدایی‌ها‌را‌پیوند‌می‌دهد:‌خوش‌پیوند-
سماء،‌آسمان:‌سما-

بدیل‌از‌خداوندی‌که‌به‌‌زیبایی‌پیوند‌می‌زند‌این‌را‌عجب‌مدار،‌زیرا‌دست‌او‌پاره‌پارۀ‌دود‌را‌به‌آسمان‌ت
مش‌همانیدگی‌هر‌همانیدگی‌یک‌تکه‌دود‌است‌و‌وقتی‌انسان‌فضاگشایی‌می‌کند،‌زندگی‌با‌پیغا.‌]می‌کند

ود‌بدین‌ترتیب‌زندگی‌از‌این‌تکه‌های‌د.‌را‌به‌او‌نشان‌می‌دهد‌و‌پذیرش‌انسان،‌مساوی‌آزادی‌است
.[بیرون‌آمده‌و‌تبدیل‌به‌آسمان‌فضای‌گشوده‌شده‌می‌شود
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قبلاً‌خوش‌پیوند‌یعنی‌خدا‌یک‌تکه‌از‌آسمان‌را‌از‌درون‌همانیدگی‌درمی‌آورد‌و‌به‌آن‌آسمانی‌که:‌۱نکته‌
.باز‌شده‌پیوند‌می‌زند‌و‌بنابراین‌آسمانِ‌درون‌هِی‌بزرگ‌تر‌می‌شود

ت‌که‌خداوند‌حواسش‌لحظه‌به‌لحظه‌به‌ماست‌که‌امتدادش‌هستیم،‌اما‌ما‌حواسمان‌به‌بیرون‌اس:‌۲نکته‌
ست‌فضا‌را‌کافی‌ا.‌هر‌اتفاقی‌چگونه‌همانیدگی‌ما‌را‌زیاد‌می‌کند‌و‌به‌ما‌زندگی‌می‌دهد‌تا‌خوشبخت‌شویم

.باز‌کنیم‌تا‌بفهمیم‌افسانۀ‌من‌ذهنی‌چیست

ه‌ما‌اگر‌من‌ذهنی‌داریم،‌شک‌نکنیم‌که‌هزار‌بار‌بی‌مراد‌خواهیم‌شد‌و‌هر‌بی‌مرادی‌یک‌پیغام‌ب:‌۳نکته‌
عضی‌تبدیل‌بعضی‌از‌سیلی‌ها‌یواشکی‌است‌و‌ب.‌می‌دهد‌و‌می‌گوید‌که‌این‌یک‌سیلی‌بود‌که‌به‌شما‌زدم

.به‌لگد‌می‌شود
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من‌تو‌به‌سوی‌من‌می‌آیی؟‌با‌من‌یکی‌می‌شوی؟‌می‌گذاری»:‌لحظه‌به‌لحظه‌خداوند‌به‌ما‌می‌گوید:‌۴نکته‌
سیلی‌ها‌ما‌اما‌حواسمان‌به‌ناموس‌و‌پندار‌کمال‌است،‌در‌نتیجه‌دچار‌دردها،«‌را‌ببرم‌و‌با‌خودم‌یکی‌کنم؟

.و‌لگدهای‌محکم‌تری‌می‌شویم

(۱۱،‌آیۀ‌(۴۱)قرآن‌کریم،‌سورۀ‌فُصِّلَت‌)
«.السَّمَاءِ‌وَ‌هِیَ‌دُخَانٌ‌فَقَالَ‌لَهَا‌وَ‌لِلْأَرْضِ‌ائْتِیَا‌طَوْعًا‌أَوْ‌کَرْهًا‌قَالَتَا‌أَتَیْنَا‌طَائِعِینَإِلَىثُمَّ»
:‌‌فتندگ.‌خواه‌یا‌ناخواه‌بیایید:‌پس‌به‌آسمان‌و‌زمین‌گفت.‌سپس‌به‌آسمان‌پرداخت‌و‌آن‌دودى‌بود»

«.فرمانبردار‌آمدیم
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شَهِ‌جهانی‌و‌هم‌پاره‌دوز‌اُستادی
بکن‌نظر‌سویِ‌اجزایِ‌پاره‌پارۀ‌ما

۲۲۲مولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌شمارۀ‌-

گی‌از‌این‌تکه‌های‌کوچک‌‌همانید.‌خدایا،‌تو‌شاه‌جهان‌هستی‌و‌تمام‌اجزای‌وجود‌ما‌زیر‌مشیّت‌توست
رون‌که‌ما‌بینشان‌تقسیم‌شده‌ایم‌و‌خود‌را‌در‌آن‌ها‌سرمایه‌گذاری‌کرده‌ایم،‌ما‌را‌به‌صورت‌آسمان‌بی

به‌اجزایِ‌پاره‌پارۀ‌ما‌که‌همان‌همانیدگی‌هایمان‌هستند،‌.‌می‌آوری‌و‌این‌آسمان‌ها‌را‌به‌هم‌می‌دوزی
.نظری‌کن

ه‌با‌به‌درجه‌ای‌ک.‌مولانا‌در‌این‌ابیات‌به‌ما‌توجه‌می‌دهد‌که‌ما‌خودمان‌باید‌به‌خود‌نظر‌کنیم:‌نکته
.فضاگشایی‌به‌ایرادهای‌خودمان‌آگاه‌می‌شویم‌کارگاه‌زندگی‌خواهیم‌شد
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چو‌چنگِ‌ما‌بِشِکستی،‌بساز‌و‌کَش‌سویِ‌خود
زَالَسْت‌زخمه‌همی‌زن،‌همی‌پذیر‌بَلا

۲۲۲شمارۀمولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌-

مِضراب:‌زخمه-
بلی،‌بلی:‌بَلا-

ن‌ذهنی‌چنگی‌را‌که‌قبل‌از‌ورود‌به‌این‌جهان‌داشتیم‌و‌خودت‌آن‌را‌می‌زدی،‌شکسته‌شده‌زیرا‌ما‌مخدایا‌
.‌کشپس‌چنگمان‌را‌دوباره‌بساز‌و‌به‌سوی‌خود‌ب.‌را‌درست‌کردیم‌که‌صدای‌بسیار‌ناخوشایندی‌دارد

.پذیرما‌را‌ب«‌بلی»سازِ‌ما‌را‌مانند‌اَلَست،‌همان‌موقعی‌که‌از‌جنس‌تو‌بودیم‌و‌ما‌را‌می‌نواختی،‌بزن‌و‌

ارساز‌نیست‌و‌ما‌اقرار‌می‌کنیم‌ساز‌من‌ذهنی‌را‌می‌زنیم‌و‌به‌وسیلۀ‌آن‌فکر‌و‌عمل‌می‌کنیم‌که‌واقعاً‌ک:‌نکته
.مثل‌دستی‌است‌که‌از‌تن‌جدا‌شده‌است
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بلا‌کنیم‌ولیکن‌بلیِّ‌اوّل‌کو؟
که‌آن‌چو‌نعرۀ‌روح‌است‌و‌این‌ز‌کوه،‌صَدا

۲۲۲مولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌شمارۀ‌-

پرسیدی‌که‌روز‌اَلَست،‌وقتی‌به‌عنوان‌جنس‌خودت‌از‌ما«‌بلی»می‌گوییم،‌اما‌کجاست‌آن‌«‌بلی»خدایا‌ما‌
.‌‌شیار‌بودکه‌آیا‌از‌جنس‌تو‌هستیم،‌به‌تو‌جواب‌دادیم؟‌آن‌بلی‌نعرۀ‌روح‌ما‌بود‌که‌هنوز‌همانیده‌نشده‌و‌ه

.اما‌بلیِ‌امروز‌را‌با‌من‌ذهنی‌می‌گوییم‌و‌انعکاس‌صدا‌در‌کوهِ‌ذهن‌است

م‌و‌از‌جنس‌بلیِ‌درست‌این‌است‌که‌فضا‌را‌باز‌و‌مرکزمان‌را‌عدم‌کنی.‌ذهن‌ما‌بلیِ‌درست‌نمی‌گوید:‌نکته
.دراین‌صورت‌روح‌و‌جان‌ما‌بلی‌را‌نعره‌می‌زند.‌او‌شویم
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چو‌نایِ‌ما‌بشِِکستی‌شکسته‌را‌بَربَند
نیازِ‌این‌نیِ‌ما‌را‌ببین‌بدان‌دَم‌ها

۲۲۲مولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌شمارۀ‌-

انند‌یک‌اکنون‌هر‌همانیدگی‌م.‌]خدایا،‌نِیِ‌ما‌را‌وقتی‌از‌تو‌جدا‌شدیم‌و‌من‌ذهنی‌درست‌کردیم،‌شکستی
می‌تواند‌گِره‌داخل‌آن‌را‌گرفته‌است‌و‌تا‌گره‌های‌همانیدگی‌خالی‌نشوند،‌نِیِ‌ما‌دمساز‌نمی‌شود‌و‌خداوند‌ن

ی‌شود‌و‌نیاز‌خدایا،‌این‌گره‌ها‌را‌که‌مانند‌ابر‌هستند،‌به‌آسمان‌تبدیل‌کن‌و‌بگذار‌این‌نِی‌خال.[‌آن‌را‌بزند
.این‌نی‌شکستۀ‌ما‌را‌به‌دَم‌های‌خودت‌ببین

نیم‌ولی‌ما‌نمی‌بی«‌!ای‌انسان،‌نیاز‌نِیِ‌خودت‌را‌به‌دم‌های‌خداوند‌ببین»:مولانا‌درواقع‌به‌ما‌می‌گوید:‌نکته
.و‌نیاز‌خود‌را‌به‌دَمِ‌ایزدی‌نمی‌شناسیم،‌وگرنه‌از‌سبب‌سازی‌ذهن‌بیرون‌می‌پریدیم
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که‌نایِ‌پارۀ‌ما‌پاره‌می‌دهد‌صد‌جان
که‌کی‌دمََم‌دهد‌او‌تا‌شَوَم‌لطیف‌ادا

۲۲۲شمارۀمولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌-

.پولی‌که‌به‌عنوان‌رشوه‌می‌دهند‌تا‌کارشان‌بر‌وفق‌مراد‌انجام‌گیرد:‌پاره-
خوش‌نوا:‌لطیف‌ادا-

.‌نایِ‌پارۀ‌ما‌که‌من‌ذهنی‌است،‌در‌اجرای‌قانون‌جبران،‌جان‌های‌ذهنی‌خودش‌را‌به‌زندگی‌رشوه‌می‌دهد
که‌کِی‌خدا‌دَمَش‌را‌می‌دهد‌یا‌در‌من‌می‌دَمد‌که‌من‌لطیف‌اَدا،[‌و‌درحالی‌که‌انتظار‌می‌کِشد‌می‌گوید]

خوش‌رفتار‌و‌خوش‌بیان‌شوم؟
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ناسایی‌خوش‌نوایی‌یعنی‌نای‌ما‌به‌عنوان‌زندگی‌نوای‌خوش‌بزند‌و‌انسان‌ها‌را‌به‌صورت‌عشق‌ش:‌۱نکته‌
از‌نیست،‌فکرهای‌ما‌نیز‌صنعِ‌زندگی‌و‌کارس.‌اما‌در‌حال‌حاضر‌نایِ‌ما‌شکسته‌شده‌و‌درست‌نمی‌زند.‌کند

.چون‌مال‌سبب‌سازی‌ذهن‌است

ی‌از‌لطیف‌اَدایی‌یا‌خوش‌اَدایی،‌بیان‌عشق‌از‌فضای‌گشوده‌شده‌و‌مرکز‌عدم‌است‌یعنی‌زندگ:‌۲نکته‌
در‌نقطۀ‌مقابل،‌زشت‌اداییِ‌من‌ذهنی‌شامل‌توقع،‌رنجش،‌خشم،‌بدرفتاری،.‌طریق‌ما‌حرف‌می‌زند

ده‌و‌او‌در‌ما‌تا‌زمانی‌که‌فضا‌گشوده‌نش.‌کینه‌ورزی،‌ترس،‌حسادت،‌مقایسه‌و‌مسابقه‌با‌دیگران‌می‌شود
.نمی‌دمد،‌ما‌لطیف‌ادا‌نمی‌شویم
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ان،‌وقتی‌می‌دانیم‌من‌ذهنی‌بد‌اَدا‌و‌بدبیان‌است‌و‌فقط‌درد‌می‌دهد،‌لزومی‌ندارد‌به‌عنوان‌انس:‌۳نکته‌
پس‌در‌.‌مبد‌اَداییِ‌من‌های‌ذهنی‌را‌که‌یکی‌از‌موانع‌بزرگ‌‌نقل‌مکان‌ما‌به‌پهلوی‌دریا‌هستند‌تحمل‌کنی

.ابتدا‌نباید‌کاری‌به‌دیگران‌داشته‌باشیم‌و‌فقط‌باید‌روی‌خودمان‌کار‌کنیم

:با‌تشکر
کارگروه‌خلاصه‌سازی‌متن‌برنامه‌ها

لیلا:‌گوینده
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معنوی‌خودپیغام‌هایبا‌سپاس‌از‌بینندگان‌گنج‌حضور‌بابت‌ارسال‌
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